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  سر زلفی نيست 

  که شاعر از آن کمندی بسازد 
  در غزل های دوران دلبری 

  و به گيسوانش گلی بزند که شهر به شوق آيد 
  به هر طرف که نگاه می کنم 

  طناب است و تازيانه و تيرک اعدام 
  

  چشمی که عشق را در انظار مردم بسرايد 
  در دست خاکيان چموش خوار می شود 

  و بايد که به ضرب تهديد 
  در ميدان ها عبرت عابران شود 

  
  اگر به ملاقات من آمديد 

  حافظ را در خانه پنهان کنيد 
  همسايه بسپاريد و خيام را مخفيانه به 

  سلول من پر از آفتابی است 
  .که به اسارت ابر رفته است 
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